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حکم خوانده می‌شود: »محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی 

از طریق تحصیل وجه نامشـــروع به ۲۰ ســـال حبس، رد مال و انفصال از 

خدمات دولتی محکوم می‌شود.« امامی را به زندان می‌برند کسی که سال‌ها 

به عنوان تهیه‌کننده‌ای مطرح فعالیت می‌کرد. اما این حبس چندان هم طولانی 

نمی‌شود و چند ماه بعد مرخصی می‌رود. در شهریورماه 1402 عکس‌هایی 

از چهره ســـیدمحمد امامی با پیژامه در زندان دیده می‌شود. حالا آن‌هایی 

که شک داشـــتند امامی در زندان است، سؤال‌هایشان برطرف می‌شود. بنا 

بر قول دادســـتانی، محمد امامی از بازه مهر ســـال ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲ تنها 

یک‌بار مرخصی می‌گیرد. حدود یک ســـال و 4 ماه پس از انتشار آن عکس، 

بعد از دی‌ماه ۱۴۰۲ هم وسایلش را جمع می‌کند و از زندان آزاد می‌شود. 

شـــاید یکی از اولین نفراتی که امامی بعد از زندان به ملاقاتش می‌رود سارا 

باشد. ســـارا خواهر کوچک‌تر محمد است. خواهری که از زمان به جریان 

افتادن پرونده برادرش، نامش در رسانه‌ها به میان آمد. امامی به خواهرش یک 

هیوندای 2014 هدیه می‌کند. هدیه‌ای که از اموال مشـــکوک تهیه شده بود. 

 هدیه خواهر هم 
ً
با رد مال‌های حاصل‌شـــده از درآمد محمد امامی، طبیعتا

باید از او گرفته می‌شد. ماجرای هیوندا تازه آغاز ورود خواهر محمد امامی 

به پرونده برادر بزرگ‌تر بـــود. در همان دورانی که دادگاه‌های محمد برگزار 

می‌شد، چهره سارا در رسانه‌ها منتشر شد که کنار برادر متهمش ایستاده. چند 

وقت بعد اکانتی در توییتر یا همان ایکس به نام »ســـارا )خواهر سیدمحمد 

امامی(« شـــروع به دفاع از او کرد. دفاعیات اکانت منسوب به سارا به چند 

توییت خلاصه شد و دیگر خبری از سارا نبود. در کنار دفاعیات سارا جمعی 

از هنرمندان و تهیه‌کنندگان از امامی حمایت کردند که تهیه‌کننده شـــهرزاد 

را بتوانند در جریان محاکمه کمکی کرده باشـــند اما برخی از مصاحبه‌های 

امامی و اظهاراتش در دادگاه کم‌کم طرف‌داران او را در سکوت فرو برد. 

بعد از قطعی شـــدن حکم امامی، دیگر خبری از ســـارا در رسانه‌ها نبود تا 

اینکه دوباره نامش در محافل رســـانه‌ای برده شد ولی این بار رسانه‌ای شدن 

نام ســـارا ربطی به ماجرای هیوندا نداشت. او مانند برادرش تهیه‌کننده شده 

بود. تهیه‌کننده یک پروژه ســـنگین و پر هزینه به نام »شـــنگول و منگول«، 

البتـــه برخی از اخبار این پـــروژه و پلتفرم حامی مالی آن را به محمد امامی 

ربط می‌دادند اما خبرگزاری فارس آن را تکذیب کرد و گفت: » پلتفرم شیدا 

ارتباطی با محمد امامی محکوم بانک سرمایه ندارد.« این جمله را فارس به 

نقل از حسین پارسایی عنوان کرد. پارسایی پیش از این هم در ماجرای تئاتر 

پرهزینه الیورتوئیست که بازیگرانی همچون مهناز افشار، نوید محمدزاده، 

هوتن شـــکیبا و آتیلا پسیانی در آن ایفای نقش کرده‌اند، گفت: »امامی هیچ 

نقشی در این اثر نداشته است« با این حال امامی مصاحبه‌ای کرد و خودش 

را سرمایه‌گذار این نمایش دانست. چند سال بعد گویا تاریخ تکرار می‌شود 

و پس از آنکه پارســـایی حضور امامی را در شیدا تکذیب می‌کند، حضور 

خواهرش در این پلتفرم به چشم می‌خورد. پلتفرمی که سرمایه‌گذار اصلی 

آن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک گردشگری است. بانک گردشگری 

خود زیرمجموعه هلدینگی است به نام گروه مالی گردشگری که مقابل نام 

رئیس آن اسم مهدی جهانگیری جا خوش کرده است. کسی که پیش از این 

به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز چند سالی را در زندان گذرانده بود. البته پیش از 

آنکه نام این پلتفرم بشود شیدا، نامش لوتوس بود و زیر نظر شرکت او یعنی 

تصویرگستر پاسارگاد فعالیت می‌کرد. 

با نگاهی به فعالیت‌های چند سال اخیر پلتفرم شیدا، تمام آنچه محور‌های 

اصلی فعالیت لوتوس بود در شـــیدا دنبال می‌شود. اینکه نسبت فعلی شیدا 

با پلتفرم لوتوس و محمد امامی چیســـت را باید مسئولان این پلتفرم پاسخ 

بدهند و افرادی که به این پلتفرم مجوز دادند اما آنچه واضح اســـت شیدا از 

روی دست امامی گرته‌برداری می‌کند و آثاری چون بامداد خمار را که او به 

دنبال ساختش بود، روانه پخش می‌کند. 

تنها مثال حضور امامی در ســـینما، تئاتر و پلتفرم‌های نمایش خانگی- آن 

هـــم در زمانی که در دادگاه یا زندان بوده- به ماجرای پلتفرم شـــیدا و تئاتر 

اولیورتوئیســـت برنمی‌گردد و برای بررسی ماجرا باید به حدود 10 سال قبل 

برویم. زمانی که نام امامی به‌عنوان تهیه‌کننده یکی از مهم‌ترین آثار نمایش 

 هم‌زمان با پرونده شهرزاد 2 بود که پرونده بانک 
ً
خانگی مطرح شـــد. تقریبا

سرمایه به جریان افتاد. در میان رشوه‌دهندگانی که با مدیران این بانک رفت‌وآمد 

داشتند، نام ســـیدمحمد امامی، فرزند احمد هم به میان آمد. امامی با این 

رشوه‌ها توانسته بود راه ورود سرمایه‌های کلانی را از طریق بانک سرمایه به 

شرکت‌های زیرمجموعه‌اش باز کند. البته پرداخت رشوه تنها گوشه‌ای از این 

اتهامات بود؛ اتهاماتی که وقتی در جلســـه سوم دادگاه محمد امامی مطرح 

شـــد او با قدرت پشت تریبون دادگاه علام کرد: »من به بیت‌المال یک ریال 

بدهکار نیستم که هیچ طلبکار نیز هستم.« وقتی امامی در دادگاه این جملات 

را بر زبان می‌آورد، نـــام او در کنار آثاری همچون »ابد و یک‌روز« گرفته تا 

»خوب، بد، جلف« و فیلم‌هایی مثل »مصادره«، »مغز‌های کوچک زنگ‌زده«، 

»بمب«، »شبی که ماه کامل شد«، »خوک« و »اتاق تاریک« قرار گرفت. 

کمی بعد از ماجرای دادگاه و صدور حکم، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه 

 می‌توان گفت تمام آثاری 
ً
امامی بی‌خیال فعالیت سینمایی نشده است. تقریبا

که به پلتفرم شیدا نسبت داده می‌شود یک سر آن هم به محمد امامی می‌رسد. 

شـــاهد مثال این ماجرا هم داستان بامداد خمار است. پیش از آنکه ساخت 

بامداد خمار بر عهده نرگس آبیار قرار بگیرد، اسم امامی حوالی این اثر آمد. 

بعد از بامداد خمار خبری منتشر شد که حق اقتباس شهرزاد خریداری شده. 

شـــهرزادی که مالک آن سیدمحمد امامی است و اگر قرار باشد اقتباسی از 

 بایـــد با تهیه‌کننده آن تعاملی صورت 
ً
این مجموعه به فروش برســـد طبیعتا

بگیرد. این در حالی اســـت که زمان فروش این اقتباس امامی در زندان بوده 

و معلوم نیســـت چگونه، با کدام وکالت و با چه مبلغی اقتباس اثر به ترک‌ها 

فروخته شده است. 

اینکه چطور امامی توانســـته از درون زندان و با وجود ردِّ مال، شـــهرزاد را 

بفروشد، معلوم نیست ولی روی یک موضوع می‌توان قطعی نظر داد که خانواده 

امامی پایشان به سینما و نمایش خانگی باز شده است. خانواده‌ای که حالا 

به‌صورت علنی نامشـــان را روی پرده سینما‌ها می‌برند و آثار پربازیگری را 

روانه تصویر می‌کنند. در همین مورد آخر یعنی شنگول و منگول؛ بازیگرانی 

چون محمدرضا علیمردانی، آشـــا محرابی، هوتن شکیبا، حامد آهنگی و 

سمانه پاکدل صداپیشگی می‌کنند. البته اگر نگاهی به باقی آثار امامی‌ها هم 

بیندازیم، به‌نظر پولپاشی در این خانواده موردی ارثی است. در همان زمانی 

که شـــهرزاد پخش می‌شد، حقوق پرداختی به بازیگرانش چندبرابر دستمزد 

آن بازیگران در دیگر آثار بود. با این حال وقتی ماجرای فســـاد امامی بر سر 

زبان‌ها افتاد پول‌پاشی دیگر اثر خود را از دست داد و تمام عوامل شهرزاد از 

امامی اعلام برائت کردند. 

حالا امامی پس از زخم‌هایی که از دوستان و دشمنانش خورده از زندان آزاد 

شده است، البته به‌صورت مشروط. بر اساس گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی 

قوه قضائیه محمد امامی با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و 

 آزاد است. با آزادی محمد امامی معلوم نیست که او کار 
ً
اخذ تأمین لازم فعلا

را دوباره دست می‌گیرد و به جای آنکه خواهرش را جلو بفرستد خودش وارد 

میدان می‌شود یا نه اما امامی‌ها یک چیز را به ما ثابت می‌کنند: »زندان پایان 

یک امامی نیست، تا پلتفرم هست فعالیت اقتصادی باید کرد.«

شبی یا روزی گوشی محســـن تنابنده زنگ خورده و سعید حدادیان 

یال »پایتخت« تشکر کرده است. دو  پشت خط از او برای ساخت سر

 هیچ ربطی به هم پیدا نمی‌کنند اما مداح معروف بر 
ً
نفـــری که مطمئنا

خود لازم دانسته به خاطر یک حرکت اجتماعی و به گفته خودش دینی 

یگر تشـــکر کند. قرار نیست از جزئیات  درست از یک نویسنده و باز

 جز آن دو نفر، شخص دیگری از این 
ً
این مکالمه حرف بزنیم که حتما

موضـــوع خبر ندارد. اما دو نکته مهم در این صحبت‌ها وجود دارد که 

نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت و در این یادداشت نقطه اصلی را 

یم.  روی همین دو نکته می‌گذار

سعید حدادیان در مراسمی که برای اختتامیه جایزه کتاب مداحان  مؤلف برگزار شـــده، صحبت‌هایش را به سمت اثرگذاری کار 1

دینی می‌برد و از نقش مداحان در تعلیم و تربیت صحبت می‌کند. در بخشی 

دیگر باز هم از کار اثرگذار می‌گوید و از همه کسانی که در حوزه دین فعالیت 

می‌کنند یا به قول خودش فکر و نگاه مشـــترک با او دارند، خواســـته‌ای دارد. 

 در شرایط فعلی جامعه می‌تواند مؤثر باشد. »من بعدِ 
ً
خواســـته‌ای که طبیعتا

ساخت پایتخت به محسن تنابنده زنگ زدم و از او تشکر کردم. ما باید قدردانی 

از کار‌های خوب هم داشته باشیم. محسن تنابنده هم گفت فقط چهار نفر به 

من زنگ زدند؛ یکی شما، ابراهیم حاتمی‌کیا، رخشان بنی‌اعتماد وگوگوش!« 

خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای فقط به همین تکه آخر و 4 نفری که او اسمش را 

برده بـــود، پرداختند درحالی‌که دال مرکزی حرف‌هـــای او به نکاتی دیگر 

 حدیث حضرت علی)ع( را شنیده‌اید 
ً
برمی‌گردد؛ کار خوب و اثرگذار. حتما
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َ
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َ
ر إلی ما قال

ُ
نظ

ُ
اما بد نیست در این مجال باز هم آن را تکرار کنیم: »ا

؛ به گفته بنگر نه به گوینده آن.« اگر همین حرف را بپذیریم، دیگر 
َ

إلی مَن قال

حواشی شکل‌گرفته پیرامون تشکر حدادیان از تنابنده مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

البته محسن تنابنده هم تشکر حدادیان از خودش را تکذیب نکرد و در واکنش 

بـــه آن حرف‌ها گفت: »من در هیچ‌جایی نگفته‎ام که فقط ۴ نفر به من زنگ 

‌زده‌انـــد. اغلب اهالی فرهنـــگ و هنر و مردم کوچه و خیابان، هر وقت با من 

مواجه شده‌اند، نسبت به سریال پایتخت لطف داشته‌اند.« همین نشان می‌دهد 

که حرف حدادیان غلط نبوده اســـت. در اوضاعـــی که برخی تجمع‌های 

هماهنگ‌شـــده یا نشده را علیه رئیس‌جمهور برگزار می‌کنند و هرآنچه دلشان 

می‌خواهد، می‌گویند و یا در شـــبکه‌های اجتماعی‌شـــان به دنبال استعفای 

رئیس‌جمهورنـــد، حالا یک نفر با تفکر انقلابی حرفی را می‌زند که اکثریت 

جامعـــه آن را می‌گویند؛ او از جامعه حزب‌اللهی و متدیّن می‌خواهد از کار 

 
ً
خوب حمایت و تشکر کنند، حتی اگر بیرون از دایره خودشان است. این دقیقا

همان چیزی است که این روز‌ها به آن احتیاج داریم. 

»حدود ۱۰ سال برنامه ماه عسل را در بهترین زمان سال، برای  ۳۰ شـــب تولید کردند و امروز کار آن‌ها به »جوکر« رسیده 2

است. برای این افراد با چه هدفی هزینه شد؟« این بخش دیگری از حرف‌های 

ســـعید حدادیان است که مورد بحث در فضای مجازی قرار گرفت. قبل از 

پرداختن به این موضوع، کمی به عقب برگردیم. به زمانی که احسان علیخانی 

در تلویزیون برنامه »ماه عسل« می‌ساخت. برنامه‌ای که بعد از تمام شدنش 

همه شـــبکه‌ها به سراغ تولید مشابه آن رفتند و هنوز که هنوز است از روی 

آثار او مشـــق می‌نویسند. دوباره برگردیم به همان حرف‌های حاشیه‌ای این 

چند روز اخیر. اگر قصد حدادیان نقد مصلحانه اســـت، بد نیست که کمی 

لبه تیز انتقادش را تغییر دهد. ممکن اســـت همه ما به برنامه جوکر و برخی 

قسمت‌ها و مدل عملکرد و انتخاب احسان علیخانی نقد داشته باشیم و به 

همـــه وجوه این برنامه بپردازیـــم؛ اما بیاید لبه این نقد را کمی تغییر دهیم. 

وقتـــی او توصیه می‌کند کار خوب را ببینید، در این مصداقش هم می‌تواند 

نگاه انتقادآمیزش را غیر از ســـازنده جوکر به سمت کسانی ببرد که در دور 

کید کنم نقد داشتن به  شـــدن او از تلویزیون تأثیرگذار بودند. باز هم باید تأ

یک برنامه حق هرمخاطبی است اما در اینجا نقد فقط به احسان علیخانی 

برنمی‌گـــردد. او در زمان حضور در تلویزیون، برنامه‌هایی را ســـاخت که 

همچنان ایده‌اش مورد توجه است و همه به سمت ساخت چنین برنامه‌هایی 

‌می‌روند. وقتی به ســـراغ ساخت »عصر جدید« رفت، برایش استعدادیابی 

و در کنارش ایجاد برنامه‌ای که مردم را ســـرگرم کند، در اولویت بود. بار‌ها 

در همین صفحات روزنامه گفته‌ایم که سرگرمی در تلویزیون اهمیت بالایی 

دارد و البته تعریف و جایگاه ســـرگرمی، مانند سده‌های قبل نیست. اوقات 

 به‌معنی اوقات بیکاری نیست و این چیزی است که در تحولات 
ً
فراغت الزاما

اجتماعی و اقتصادی جوامع به‌وضوح شـــاهدش بوده‌ایم. عصر جدید نه 

شبیه به مسابقه محله و نه شبیه به برنامه‌های استعدادیابی جدی با موضوعات 

 
ً
تخصصی بود. ســـرگرمی در این برنامه مسئله مهمی قلمداد می‌شد و اتفاقا

در دل همین سرگرمی است که پیام به‌خوبی و صحیح منتقل می‌شود. برای 

همین است که سعید حدادیان وقتی از ماه عسل و رسیدن به جوکر می‌گوید، 

اول بایـــد به این موضوع توجه کند که چطور راه برای برنامه‌ســـازی مانند 

علیخانی در تلویزیون به بن‌بســـت رسید و او مجبورشد تا خانه‌اش را تغییر 

دهد و به فضای نمایش خانگی برود. بار‌ها گفتیم که سرگرمی لازمه رسانه 

جمعی اســـت. بیننده حرفه‌ای تلویزیون می‌داند که چه می‌خواهد و نشان 

داده کـــه برای تولیدات خوب داخلی هم صبـــر دارد و هم هزینه می‌کند. 

سرگرمی همان آب‌معدنی است که نیاز به تشنگی را برطرف می‌کند؛ نیازی 

که اگر مخاطب در تلویزیون پیدا نکند، او را به ســـمت نمایش خانگی و 

حتـــی خارج از مرز‌ها می‌برد. همین چند خط گفته شـــده می‌تواند پایه و 

اســـاس نقدی باشـــد که یک بخش آن به احسان علیخانی برمی‌گردد، اما 

بخش‌های دیگر هم دارد که توجه نکردن به آن باعث گم شدن خط و مسیر 

نقد می‌شود. 

زمان زیادی از روزهایی نمی‌گذرد که کتابخانه‌های عمومی در ذهن مردم، فضایی 

ساکت با یک میز، نور کم و فردی نشسته درحال تورق کتاب تداعی می‌شد. شاید 

این تصویر هنوز در ذهن برخی وجود داشته باشد، اما به‌وضوح این نگاه در سه‌سال 

گذشته تغییر کرده اســـت. »نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور« با عملکرد مؤثری 

که داشـــت، توانست این تصور را اصلاح کرده و جایگاهی تازه برای کتابخانه‌ها در 

فرهنگ عمومی ایجاد کند.

حالا با حکمی که ســـیدعباس صالحی، وزیر ارشـــاد داده، آزاده نظربلند به‌عنوان 

دبیرکل هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشـــور منصوب شـــده است. کار 

نظربلند بســـیار سخت به‌نظر می‌رسد؛ چراکه اقدامات انجام‌شده در این سه سال، 

آن‌قدر وســـیع و گسترده بوده که کار را برای او یا هر فرد دیگری که انتخاب می‌شد، 

ســـخت می‌کند. فعالیت‌های مهدی رمضانی، دبیرکل ســـابق نهاد کتابخانه‌ها، تا 

لحظات آخر نشـــان از اهمیتش به کار می‌دهد. ســـایت نهاد کتابخانه‌ها نشان از 

همین متوقف نشـــدن دارد که تا لحظات آخر، اخبار ســـایت به‌روز می‌شد و اقدام 

جدیـــدی در دنیای کتاب و کتابخوانی انجـــام می‌‌گرفت. علاوه بر این‌ها، یکی از 

ویژگی‌های برجسته مدیریت مهدی رمضانی، نگاه فراجناحی و همکاری با افراد با 

سلایق مختلف بود. او توانست تیمی متنوع و کارآمد ایجاد کند که علاقه مشترکشان 

به ایران و کتاب، نقطه قوت همکاری‌هایشـــان بود. همین نگاه باعث شد برخی از 

فعـــالان فرهنگی حتی پیش از معرفی گزینه جایگزین، به وزیر پیشـــنهاد دهند که 

مدیریت او در نهاد حفظ شـــود. او به‌عنوان چهره‌ای معتدل در دوران حضورش در 

نهـــاد اقدامات مفید و مؤثری انجـــام داده بود که با حضورش در دولت چهاردهم 

می‌توانست همان مسیر را ادامه دهد.

 

  نهاد کتابخانه‌ها چه کرد؟
در ســـال‌های اخیر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشـــور با هدف ارتقای فرهنگ 

کتابخوانی و گســـترش خدمات کتابخانه‌ای، اقدامات قابل‌توجهی را برای عموم 

جامعه انجام داد. این اقدامات نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز 

بازتاب‌های مثبتی داشت و نشان‌دهنده اهتمام این نهاد به توسعه فرهنگ و هنر بود. 

از مهم‌ترین دســـتاوردهای این دوره می‌توان به تلاش‌های نهاد برای تبدیل مسئله 

کتابخوانی به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت اشـــاره کرد. در این راستا تعاملات 

گســـترده‌ای با مجلس شورای اســـامی صورت گرفته و توجهات ویژه‌ای از سوی 

دولت به کتابخانه‌های عمومی جلب شد. توسعه کمی کتابخانه‌های عمومی یکی 

دیگر از محورهای اصلی فعالیت‌های این نهاد بوده اســـت. ساخت کتابخانه‌های 

مرکزی در استان‌ها و راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار برای دسترسی مناطق محروم به 

منابع کتابخانه‌ای ازجمله اقدامات شاخص در این حوزه به‌شمار می‌روند. همچنین 

صدور مجوز برای ســـالن‌های مطالعه خصوصی و ارائه خدمات به عشایر از دیگر 

برنامه‌هایی اســـت که در جهت گســـترش عدالت فرهنگی اجرایی شده‌اند. نهاد 

کتابخانه‌ها به گروه‌های مختلف ســـنی نیز توجه ویژه‌ای داشت و تلاش کرده تمام 

گروه‌های ســـنی را جلب کند و برای آن‌ها برنامه داشـــته باشد. برنامه‌های مختص 

کودکان و نوجوانان، جشـــنواره کتابخوانی رضوی و برگزاری محافل ادبی و قرآنی 

ازجمله برنامه‌هایی بوده که موجب رونق فرهنگ مطالعه در میان نســـل جوان شده 

است. جشـــنواره بین‌المللی کارتون کتاب نیز از فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی 

نهاد اســـت که با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شده اســـت. در زمینه کادرسازی 

و شـــکوفایی فرهنگ و هنر، نهاد کتابخانه‌هـــا گام‌های مؤثری در تربیت نیروهای 

متخصص و رونق فرهنگی برداشـــته است. همچنین در حوزه دیپلماسی فرهنگی 

و رســـانه‌ای، فعالیت‌هایی انجام شـــده که باعث معرفی ظرفیت‌های این نهاد در 

عرصه بین‌الملل شده است. 

با وجود این دستاوردها، اکنون آزاده نظربلند در موقعیتی قرار گرفته که انتظارات از 

او بالاست. او ضمن حفظ موفقیت‌های پیشین، باید برنامه‌های تازه‌ای برای گسترش 

خدمـــات کتابخانه‌ای، جذب گروه‌های مختلف اجتماعی و تقویت ارتباط نهاد با 

جامعه فرهنگی ارائه دهد، همچنین توسعه عدالت فرهنگی، توجه به نیازهای مناطق 

کم‌برخوردار و ارتباط موثر بین دولت و مجلس باید از اولویت‌های اصلی او باشد. 

درباره یک تهیه‌کننده که معلوم نشد مجازات شد یا نه؟

زندان، پایان امامی‌ها نیست
به بهانه تغییرات در مجموعه‌ای که نباید دوباره مهجور شود

نهاد کتابخانه‌ها دیگر چند میز و قفسه نیست

درباره اظهارات متفاوت سعید حدادیان که از »پایتخت«، »ماه عسل« و »جوکر« گفت

سیاه و سفید نقد فرهنگی حاج سعید

کتاب به خانه‌ها نزدیک‌تر می‌شود

بی‌تردید امروزه مطالعه یکی از ضروریات زندگی انسان‌هاست درحالی‌که سال‌هاست 

جامعه ما در زمینه سرانه مطالعه از نصاب خوبی برخوردار نیست. اما اگر یکی از 

زمینه‌های افزایش مطالعه در میان ایرانیان را دسترس‌پذیری به کتاب بدانیم، به‌نظر 

می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات مهمی در این زمینه رخ داده است. 

ازجملـــه اقدامات ارزنده اقدامات دو نهاد »خانه کتـــاب و ادبیات ایران« و »نهاد 

کتابخانه‌های عمومی« است. از یک سو خانه کتاب و ادبیات ایران با تأسیس تلویزیون 

اینترنتی کتاب، فرصت جدیدی برای معرفی کتاب در قالب‌های برنامه‌های مختلف 

و ارتباط اصحاب نشر با مخاطبان برقرار کرد و همچنین این مؤسسه با ایجاد بازار 

گسترده جدیدی برای عرضه کتاب با همکاری کتابفروشان، کتاب را دسترس‌پذیرتر 

کرد و این امکان را برای شهروندان در اقصی نقاط کشور به وجود آورد تا رنج صرف 

وقت برای شناســـایی و تهیه کتاب برای علاقه‌مندان کاســـته شود و علاقه‌مندان به 

 با پرداخت قیمت تخفیف‌یافته کتاب و بدون پرداخت هزینه بابت 
ً
خرید کتاب صرفا

حمل‌ونقل در محل زندگی خود به آن دسترسی پیدا کند. 

از سوی دیگر گســـترش و ارتقای کیفیت کتاب‌خانه‌های عمومی و دسترس‌پذیر 

کردن کتاب به‌ویژه برای اقشـــاری از جامعه که در اوضاع کنونی اقتصادی امکان 

خرید کتاب‌های مورد نیاز خود را ندارند از کار‌های بزرگی بود که نهاد کتابخانه‌های 

عمومی به آن همت گماشت و علاوه بر این با ایجاد برنامه‌های متنوع در کتابخانه‌ها 

این فضا‌ها را از یک فضای متروک به مراکز بانشاط فرهنگی تبدیل کرد. 

اینک که دولت جدید به هر دلیلی تصمیم به تغییر مدیران این دو نهاد ارجمند گرفته، 

انتظار می‌رود مدیران جدید به‌مثابه ادامه‌دهندگان و تکمیل‌کنندگان طرح‌های پیشین 

و البتـــه با همت نهاد‌های دیگر مؤثر در زمینه کتاب و کتابخوانی، به‌ویژه نهاد‌های 

آموزشی چهره کتاب و کتابخوانی در جامعه ما شکل مطلوبی پیدا کند.

روایتی از مدیری جوان 

قرابت من با مهدی رمضانی، دبیرکل محترم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشـــور 

)1403 – 1400( ناشـــی از تماس‌هایی بود که به منظور تأســـیس انجمن علمی 

ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران در اواخر قرن پیشـــین شمسی پدید آمده. در آن 

دوره مهدی عزیز در منصب معاونت نهاد بود و هرچند با مســـائل مختلف اداری 

و اجرایی درگیر، لیکن به‌مرور با حس ملایم و خوشـــرویی به مسائل نظر داشت و 

شوق تأسیس انجمن و تجمیع کتابداران را پاس می‌داشت. آن روحیه از شخصی 

که جوان بود و ایده توسعه کتابخانه‌های عمومی را در ذهن تقویت می‌کرد، موجب 

شد تا به هنگامی که دوست یکدل ما علیرضا مختارپور به ریاست سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد، نامبرده در رأس نهاد کتابخانه‌های 

عمومی کشـــور قرار گیرد. مهدی با سنی جوان، تحرکی بی‌مانند، تعاملی مستمر 

و کنجکاوی بی‌پایان دارای روحی پذیرا در این ســـنوات بود؛ هر جدیتی را پاس 

می‌داشـــت و هر کوششی را شایسته نیکی می‌پنداشت. در زمانی خرد به اقداماتی 

دســـت زد که ‌شأن کتابداری ایران را تعالی بخشید. از همان روز‌های مدیریت به 

یکباره دعوتی در وبینار برای من و برای همگان صورت پذیرفت که مایکل باکلند در 

رسای موضوعات کتابداری ثقل سخن دارد. آن دسته افراد که با مسائل دانشگاهی 

در اطلاع‌رســـانی آشنایند، به نام باکلند و برجستگی این استاد گرانمایه در آمریکا 

واقف بوده و از همان ایام عزم دوست روز‌های نیکویی نهاد کتابخانه‌های عمومی 

در این ســـنوات آشکار شد. به فاصله کوتاهی، دیدگاه مدیریتی وی در بهره‌جویی 

از مدیران متخصص حوزه کتابـــداری و رویکرد پرمهر و نظرگیر وی به بانوان در 

پست‌های مدیریتی آشکار شد. 

مهدی رمضانی در این ســـنوات، مشـــوق چند مطلب در برنامه‌ریزی‌های کلان 

کتابخانه‌های عمومی کشور بود: 

نخســـت، قانون‌خواهی و قانون‌مداری؛ به نوعی که سعی داشت مشکل حقوق و 

معیشت کتابداران را از طریق مراجع حقوقی پی‌گیرد. بر این قرار جلسات مستمری 

را با کمیسیون‌های معتنابه مجلس شورای اسلامی تدارک دید. 

دوم، سعی وافر در توسعه ساخت‌وساز کتابخانه‌های مرکزی استان‌ها و کتابخانه‌های 

عمومی و تجهیزات کتابخانه‌ای مبذول داشت؛ به‌نحوی‌که شماری کتابخانه‌های 

گوناگون در مراکز استان‌ها با حمایت‌های خیرین و شهرداری‌های محلی بنا شد و 

یا آغاز به ساخت‌وساز آن مفتوح شد. در همین عرصه توجهی وافر به زمینه‌ خدمات 

نشان داد، به قسمی که بازگشایی کتابخانه آیت‌الله شهید دستغیب در شیراز بازتاب 

گسترده رسانه‌ای در سطح ملی پدید آورد و به‌واقع امروزه از کتابخانه‌های عمومی 

ارجح در سطح منطقه محسوب می‌شود. 

سه دیگر، تبلور و جایگاه بداعت‌انگیز در مسائل و مباحث پژوهشی است؛ اشتیاق 

وی در حمایـــت از انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران در برگزاری 

سمینار‌های بین‌المللی و مهمانداری از شماری استادان عالی مقام از اقصی نقاط 

جهان و پی‌جویی در چاپ پربرکت فصلنامه تحقیقات و اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های 

عمومی با جایگاه چارک اول در مجلات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری، به انضمام طرح‌های پژوهشی متعدد از این نوع مباحث است. 

دگر مورد، اهمیت به همگانی‌کردن خدمات کتابخانه‌ای و تعمیم مطالعه است که 

منتج به سند مطالعه مفید در سال جاری )1403( شد که بسامدی از رنج و مرارت 

مدیریتی به همراه کوشش کتابداران عمومی است. 

در نهایت، تعلق خاطر ایشان در بطن و توجه به کودک و نوجوانان است. بر چنین 

احوالی پذیرای اندیشـــه کانون پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان در ذیل نهاد 

کتابخانه‌های عمومی کشور بود، بر همین رسم بود که شوق کتابخانه‌های اسباب 

بازی را در چند کتابخانه مرکزی استان دنبال کرد، از این قرار بود که به تداوم و استمرار 

به بخش‌های کودک و نوجوانان کتابخانه‌های عمومی و »هدهد سفید« اهمیت داد. 

من به عنوان دوستدار کتابخانه‌های عمومی، توفیق مهدی رمضانی را سعادت تمامی 

فرهنگ‌مداران دانسته، چنانچه طالب تداوم این اقدامات از سوی دست‌اندرکاران 

محترم و متعالی مدیران جدید بوده تا ایران عزیز را با نشر و طبع خواندن و مطالعه 

ارتقا بخشیم. 

غ  مدیریت فرهنگی فار
از حاشیه و جناح‌گرایی

مهدی رمضانی، چهره‌ای که نام او با فرهنگ و مدیریت فرهنگی 

گره خورده اســـت، نمونه‌ای از مدیرانی است که در مسیر خود از 

هیاهوهای معمول و نگاه‌های جناحی فاصله گرفته‌اند. او که در 

دولت سیزدهم به‌عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 

منصوب شد، در طول دوران مســـئولیت خود نشان داد که کار 

و خدمت به مردم اولویت اوســـت، نه سیاست‌زدگی یا ترویج 

ایدئولوژی‌های حزبی.

در فضایی که بســـیاری از مدیران فرهنگی با تغییر دولت، مسیر 

خود را تغییر می‌دهند یا از کار فاصله می‌گیرند، رمضانی تا آخرین 

ساعات مســـئولیت خود دست از تلاش برنداشت. او نشان داد 

که می‌توان بدون توجه به نگاه‌های سیاسی و جناحی، به اهدافی 

بزرگ‌تر چشم دوخت و در راستای تحقق آن‌ها گام برداشت. نگاهی 

که او در مدیریت خود داشـــت، نمونه‌ای از همان فرهنگ کاری 

اســـت که جامعه امروز ما به شدت به آن نیازمند است: تمرکز بر 

اهداف، تحمل شنیدن نظر مخالف، و تلاش برای تغییرات بنیادین 

به جای درگیر شدن در روزمرگی‌ها.

ویژگی مهم رمضانی، دوری از حاشیه بود. او مدیری نبود که وقت 

خود را صرف پاسخ به جنجال‌ها یا شرکت در بازی‌های رسانه‌ای 

کند، بلکه ســـرش در کار خودش بود و همه توان خود را صرف 

پیشـــبرد اهداف نهاد کتابخانه‌ها کرد. این رویکرد نه‌تنها نشان از 

جدیت او در کار داشت، بلکه الگویی برای دیگر مدیران فرهنگی 

است که باید یاد بگیرند چگونه می‌توان بدون توجه به فشارهای 

بیرونی، به خدمت و کار ادامه داد.

آنچه رمضانی را متمایز می‌کرد، عدم وابستگی به نگاه‌های حزبی 

و گروهی بود. در دورانی که سیاســـت و فرهنگ بیش از هر زمان 

دیگری به هم گره خورده‌اند، او نشـــان داد که مدیریت فرهنگی 

می‌تواند فارغ از جناح‌گرایی و ایدئولوژی‌زدگی باشـــد. این نگاه 

بی‌طرفانـــه نه‌تنها موجب احترام به نظرات مختلف شـــد، بلکه 

توانست مسیر تغییر و تحول را هموار کند.

رمضانـــی به ما یادآوری کرد که مدیریت فرهنگی چیزی فراتر از 

تصدی یک عنوان است. او با کارنامه‌ای که از خود به جا گذاشت، 

ایـــن پیام را به همگان داد که تغییر و تحول در حوزه فرهنگ تنها 

زمانی ممکن اســـت که نگاه‌ها به جای منافع شخصی و حزبی، 

به نیازهای واقعی جامعه معطوف شود.

اکنون که مراسم تودیع او برگزار می‌شود، شاید بهترین زمان برای 

مرور کارنامه مدیریتی و فرهنگی او باشد. کارنامه‌ای که با تمرکز بر 

کار و دوری از حاشیه، به الگویی برای مدیریت در فضای فرهنگی 

کشـــور بدل شده است. رمضانی رفت، اما راه و نگاه او همچنان 

می‌تواند چراغ راه مدیرانی باشـــد که به دنبال تغییرات واقعی و 

ماندگارند. برای او در ادامه مسیر خدمت آرزوی سربلندی می‌کنم.

وقتی کتابخانه‌ها 
میزبان نشاط فرهنگی می‌شوند

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشـــور در دولت آقای رئیسی یکی از 

بخش‌های موفق به شـــمار می‌رود. در این دوره سه سال، توسعه در 

دو حوزه فیزیکی و خدماتـــی به‌طور هم‌زمان رخ داد. تجربه‌های 

عینی در شهرهایی نظیر قم که کتابخانه‌ای مجهز و فعال دارد، گواه 

این موفقیت است. در کتابخانه‌های این شهر، بیش از ۳۰ فعالیت 

متنوع از مدیریت مخزن و منابع گرفته تا برنامه‌های آموزشی و خدمات 

مختص کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود. این تنوع فعالیت‌ها، یکی 

از نقاط عطف تاریخی نهاد کتابخانه‌ها را رقم زده است.

یکـــی از مهم‌ترین اقدامات مثبت دبیـــرکل نهاد، تجهیز مخازن 

کتابخانه‌ها بود. اگرچه در ســـال‌های گذشته این روند با افت‌هایی 

همراه شده بود، اما در دوره اخیر این کمبودها جبران شد و مخازن 

کتابخانه‌ها به‌روزرسانی شدند، به‌نحوی که این کاستی‌ها دیگر به 

چشم نمی‌آیند.

در برنامه‌های متعددی که نهاد برگزار کرده، استقبال چشمگیر اهالی 

فرهنگ و عموم مردم مشـــهود بوده است. بخشی از این موفقیت 

به تلاش‌های مدیرکل‌های اســـتانی بازمی‌گردد که با فعالیت‌های 

شبانه‌روزی خود، جامعه را به سمت کتابخوانی سوق دادند. چنین 

اقبالی نشان می‌دهد که نهاد کتابخانه‌ها در رسیدن به اهداف خود 

موفـــق عمل کرده اســـت.یکی از حوزه‌هایی که نهاد در آن به‌طور 

تخصصی فعالیت کرد، جذب خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان بود. 

آمارها نشان‌دهنده رشد مشهود عضویت در کتابخانه‌ها است. این 

تمرکز ویژه، باعث شد تا برنامه‌های متنوعی متناسب با نیازهای این 

گروه‌ها ارائه شود. برای مثال، جشنواره »کتابخوانی رضوی« یکی از 

برنامه‌های موفق این دوره بود. این جشنواره به مناسبت میلاد امام رضا 

)ع( برگزار می‌شد و کتاب‌هایی در این پویش معرفی می‌شدند. پس از 

مطالعه کتاب‌ها، جلسات نقد و بررسی با حضور نویسندگان ترتیب 

داده می‌شد. این جلسات، هم برای نویسندگان فرصت مغتنمی برای 

شنیدن بازخوردهای مخاطبان فراهم می‌کرد و هم برای مخاطبان، 

انگیزه‌ای برای تعامل بیشتر با نویسندگان ایجاد می‌شد.

یکی از چالش‌های جدی در حوزه کتابخوانی، تولید محتوا و ایجاد 

گفت‌وگو درباره کتاب‌هاست. تبلیغات اولیه برای معرفی کتاب‌ها 

اهمیت دارد، اما اثرگذاری واقعی زمانی رخ می‌دهد که مردم درباره 

کتاب‌ها صحبت کنند و آن‌ها را به یکدیگر معرفی کنند. بدنه نهاد 

کتابخانه‌ها با برخورداری از شبکه گسترده کتابخانه‌ها می‌تواند با 

اجرای پویش‌هـــای معرفی کتاب و ایجاد گفت‌وگوهای عمومی، 

این هدف را محقق کند.براساس پیمایش‌های نهاد، مشخص شد 

که عمده امانت‌گیری کتاب‌ها توسط کودکان و نوجوانان انجام شده 

اســـت. همین موضوع باعث شد که توجه ویژه‌ای به این گروه سنی 

صورت گیرد. برنامه‌های فرهنگی، به‌روزرسانی مخازن با کتاب‌های 

متناسب، و رویدادهای متنوعی که در کتابخانه‌ها برگزار شد، همه 

در راســـتای جذب و حفظ این گروه سنی بوده است. به‌طور کلی، 

رویکرد نهاد در این دوره به سمتی پیش رفت که دغدغه اصلی آن، 

رشد و ارتقای فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان باشد.

این دستاوردها، نه‌تنها نشان‌دهنده موفقیت نهاد کتابخانه‌ها در ارتقای 

فرهنگ کتابخوانی است، بلکه چشم‌انداز روشنی برای آینده این نهاد 

در توسعه خدمات فرهنگی کشور ترسیم می‌کند.

مدیریت فرهنگی به جای مدیریت سلیقه‌ای

من بیشـــتر با کار ایشان )مهدی رمضانی( آشنا بودم تا با شخصیتش، اما بدون 

شک مهدی رمضانی یکی از بهترین مدیران نهاد کتابخانه‌ها بوده است. او در سه 

سالی که مدیر بود، بدون هیچ تعصبی عمل کرد. رمضانی عاشق کتاب بود و من 

خیلی متأسفم که از نهاد رفت. حجم عناوین کارهایی که انجام داده، آن‌قدر متنوع 

و زیاد اســـت که در این فرصت کوتاه قابل بیان نیست. با وجود تجربه‌ مدیریت 

آقای رمضانی، کار برای مدیر بعدی دشوار شده است؛ چراکه ایشان یک حدی 

گذاشتند و مدیر بعدی اگر بالاتر نباشد، حداقل باید در همان حد کار کند. مهدی 

رمضانی در مسئله کتاب و کتابخوانی در جاهای محروم ایران به‌صورت جدی 

عمل کرد و این یکی از کارهایی بود که تا پیش از او مدیران هرگز انجام نداده بودند.

در چند دیداری که با ایشان داشتم، دیدم چقدر برای مسئله کتاب برنامه دارند. 

 در این زمینه کارهای خیلی 
ً
عمده‌ توجه ایشـــان روی مناطق محروم بود و حتما

بزرگی انجام دادند. من فکر می‌کنم که باید علاقه و برنامه‌هایشان راجع به مسئله 

کتاب و کتابخوانی را در یک سیســـتم غیردولتی پیاده کنند. اگر این کار را انجام 

 مورد حمایت مردم و اهالی کتاب هم قرار می‌گیرد.
ً
دهند، قطعا

مهمترین و شاید مؤثرترین کاری که او انجام داد، عدم تعصب در خرید کتاب 

بود. برای ایشـــان اهمیت مطلب مهم بود و هیچ‌وقت به گرایشات آدم‌ها کاری 

نداشـــت. به‌جای اینکه بگوید فلانی چه گرایشی دارد، به مسائلی مانند علاقه 

به ایران و ادبیات دوســـتی توجه می‌کرد. برخلاف ایشان، در گذشته بسیاری از 

کتاب‌ها خریداری نمی‌شد؛ به‌نوعی مهدی رمضانی مدیریت سلیقه‌ای نداشت 

و مدیریت فرهنگی بسیار قوی‌ای داشت.

انقلاب کتابخوانی در ایران

خداوند متعال را شـــاکرم که توفیق یافتم در دولت مردمی، با حکم رئیس‌جمهور 

شهید، آیت‌الله دکتر رئیسی، به‌عنوان عضو هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی 

کشـــور با این مجموعه فرهنگی ارزشمند و تأثیر‌گذار بیشتر آشنا شوم و در مسیر 

توســـعه عملکرد، نظارت و ارزیابی این نهاد فرهنگی قرار بگیرم. به روح بزرگ 

شهید عظیم‌الشان خدمت، سلام و درود می‌فرستم و امید دارم تمامی تلاش‌های 

صورت‌گرفته در این دوره، مورد رضایت خداوند متعال و دستاوردی اثربخش در 

مسیر پیشرفت و تحقق عدالت فرهنگی در کشور باشد. 

نخســـت باید تأکید کنم در این دوره اهتمام ویژه‌ای از سوی نهاد و سایر اعضای 

هیئت‌امنای کتابخانه‌های عمومی کشور مبنی بر برگزاری جدی و کاربردی جلسات، 

 عملیاتی 
ً
خارج از وجه تشریفاتی صورت گرفت تا جلسات بصورت فصلی و کاملا

برگزار شـــده و به مسائل و موضوعات جاری کتابخانه‌های عمومی پرداخته شود. 

بررسی گزارش‌های دبیرکل محترم نهاد، جناب آقای رمضانی درخصوص کلان 

مسأله‌های نهاد، به تصمیم‌گیری و ریل‌گذاری صحیح تا حد زیادی کمک کرد تا 

از طریق مصوبات کارآمد، موضوعات مهم کتابخانه‌های عمومی مورد بررسی قرار 

گرفته و تا حد زیادی حل و فصل گردیده یا در مسیر اقدام قرار گیرد. 

تصویب برنامه و بودجه ســـالانه نهاد، پیگیری مشکل دبیرخانه انجمن و پذیرش 

ساختار ادارات کل استانی، رفع نیاز ساختمان یا زمین‌های متعلق به دیگر سازمان‌ها 

و دســـتگاه‌ها در اجرای ماده )20( »آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره 

کتابخانه‌های عمومی کشور«، اعلام نظر درخصوص متن قانون پیشنهادی تأسیس 

و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، پیگیری تنظیم احکام مناســـب در حوزه‌های 

فرهنگ، هنر و فضای مجازی به منظور درج در برنامه هفتم توســـعه، بررســـی 

وضعیت کتابخانه‌های مرزی، بررســـی طرح آمایش کتابخانه‌های عمومی ایران 

در بستر WebGIS، بررسی طرح اصلاح ساختار نهاد، بررسی چگونگی تحقق 

»کتابخانه عمومی دیجیتال«، بازآموزی کتابداران، طراحی دوره‌های آموزشـــی 

متناســـب با نیاز، تصویب مصوبات لازم درخصوص جذب نیرو‌های انسانی، 

تصویب اصلاح آیین‌نامه اداری و استخدامی، حسابرسی صورت‌های مالی نهاد 

طی سال‌های 1396 الی 1399، تصویب سند جامع فناوری اطلاعات و... ازجمله 

مصوبات مهم این دوره بود. 

نظم برگزاری جلسات به‌صورت فصلی وفق قانون تأسیس نهاد و پیگیری صورت 

گرفته به منظور اجرای مصوبات از دیگر توفیقات این دوره از جلسات هیئت‌امنا بود. 

در این دوره توفیق حاصل شد تا اعضای هیئت‌امنا، در چند آیین افتتاح کتابخانه‌های 

عمومی یا بازدید‌های اســـتانی از کتابخانه‌های عمومی حضور یابند. آنچه در 

تیم مدیریتی جوان و خلاق این مجموعه دیدم، شـــوق همراهی و پیوســـتگی 

با مردم کتابخـــوان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان این مرز و بوم و جریان‌ســـازی 

فرهنگی با محوریت کتاب بود. امروز این نهاد مفتخر است به‌عنوان بزرگ‌ترین 

و عمومی‌ترین ساختار خدمت‌رســـان فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی و 

کتابخانه، از پرچمداران اصلی ترویج کتاب و کتابخوانی در کشور باشد و همچنان 

به افق‌های روشن بیندیشد. 

اقدامـــات و فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی در ســـال‌های اخیر به‌ویژه 

ســـه سال گذشته منجرشده کتابخانه‌های عمومی به‌مثابه »پایگاه فعال و اثرگذار 

فرهنگی- اجتماعی« معرفی شـــوند و با ارائه خدمات متنوع و نوین، با استفاده 

از تجهیزات روز، ضمن استفاده از قالب‌های جذاب و مخاطب‌پسند فرهنگی، 

هنری و رسانه‌ای؛ در ترویج فرهنگ کتابخوانی و خواندن تأثیر‌گذار باشند و بر این 

اساس یکی از نقاط حساس و مهم در کار فرهنگی دقیق، هوشمندانه، منسجم و 

دارای انتظام در موضوعات مختلف اجتماعی، دینی، فرهنگی و... به شمار روند. 

به نظرم مهم‌ترین توفیقات کسب‌شده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سه‌سال 

گذشته می‌توانند در بخش‌های ساختاری، ترویجی، توسعه‌ای و معیشتی دسته‌بندی 

شوند: 

  اقدامات ساختاری

اقدامات انجام‌شده در راستای تبدیل مسئله کتابخوانی به مسئله دولت، ابلاغ سند 

ملی خواندن و ترویج مطالعه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیری نهاد 

کتابخانه‌های عمومی کشور )از طریق تشکیل کارگروه‌ها با حضور نمایندگان21 

دستگاه(، طراحی اپلیکیشن جامع کاربران، پیگیری طرح اصلاح قانون تأسیس و 

آیین‌نامه اجرایی نهاد، گسترش تعاملات صورت‌گرفته با مجلس شورای اسلامی، 

توجهات ویژه دولت به کتابخانه‌های عمومی و... 

  اقدامات ترویجی 

خدمات‌رسانی به عشایر، طراحی برنامه‌های مختص کودکان و نوجوانان، برنامه‌های 

ترویجی، فرهنگی و رسانه‌ای جذاب و اثربخش، ساخت برنامه تلویزیونی هدهد 

سفید، نقاشی نقاشی، تولیدات اقلام فرهنگی هدهد سفید، جشنواره نشان هدهد 

سفید، جشنواره قصه‌گویی نهال امید و... 

  اقدامات توسعه‌ای 

توســـعه کمّی کتابخانه‌های عمومی )3680 کتابخانه با ساخت و بهره‌برداری 

255 کتابخانه در این سه سال(، نهضت ایجاد کتابخانه‌های مرکزی استان‌ها )13 

استان(، گسترش ناوگان کتابخانه‌های سیار )57 باب(، ایجاد 13 باب کتابخانه 

ویژه کودک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، اصلاح مدل آموزشی، توسعه 

روابط بین‌الملل، برگزاری سه‌ همایش بین‌المللی و...

  اقدامات معیشتی 

افزایش 15 درصدی فوق‌العاده ویژه کتابداران، اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی، 

تعجیل در رتبه و طبقه این مناطق که پیش‌تر پرداخت نمی‌شد، اعمال حق مناطق 

مرزی، مناطق کمترتوســـعه‌یافته )که پیش‌تر پرداخت نمی‌شد(، تبدیل وضعیت 

استخدامی و...

  تفاهمنامه بین نهاد و دانشگاه آزاد 

یکی از مهم‌ترین مصوبات در آخرین جلسه هیئت‌امنا، انعقاد تفاهمنامه همکاری 

با دانشگاه آزاد در ابعاد علمی، پژوهشی و فرهنگی بود که به لطف الهی و درایت 

مسئولان هر دو مجموعه این تفاهمنامه به امضا رسید و با تأکید ریاست محترم 

دانشگاه آزاد، جناب آقای دکتر طهرانچی برای اجرایی شدن در دستور کار قرار گرفت. 

براساس اقداماتی که ذکر شد، چرخه توسعه خدمات و شبکه کتابخانه‌ای کشور 

به‌عنوان یک مجموعه کامل و توانمند در تأمین نیاز‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزش 

عمومی و سرگرمی در کشور تعریف شده است که این مهم با همت جهادی کارکنان 

و کتابداران این نهاد انجام‌شده و بسیار قابل‌تقدیر است. 

از اینکه فرصت مغتنم خدمت به مردم شریف ایران نصیب گردید، خداوند مهربان 

را سپاسگزارم و توفیق اعضای جدید هیئت‌امنای این نهاد را خواهانم. امید دارم در 

این دوره نیز شاهد توسعه عملکردی و اعتلای جایگاه ارزشمند نهاد کتابخانه‌های 

عمومی کشور باشیم. 

ما اینجا بزرگ شده‌ایم؛ رفتن و آمدنی نیست

بهار سال 1378 ساعت 5 تا 9 صبح هر روز ساعت درس خواندنم بود برای 

کنکور. بعد از آن شـــال و کلاه می‌کردم برای تمرین تئاتر در سالن تئاتر شهر 

کوچک‌مان. بالای سالن، کتابخانه عمومی شهر بود. هم مدرسه‌ای‌ها هر روز 

از صبح تا عصر می‌آمدنـــد آنجا و درس می‌خواندند برای کنکوری که همه 

ما را بیچاره کرده بود. طبقه پایین، من و رفقایم تمرین تئاتر می‌کردیم با سر و 

صدا، و طبقه بالا آن‌ها درس می‌خواندند در سکوت. تصویر من از کتابخانه 

عمومی شـــهرمان همین بود؛ سالن مطالعه درسی. حال آنکه ما در کتابخانه 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فضای واقعی کتابخانه را تجربه کرده 

بودیم. حالا ربع قرن از آن روزها گذشـــته و تصویر کتابخانه عمومی کمی در 

ذهن و کمی در واقعیت تغییر کرده اســـت. این اما تصویر فیزیکی کتابخانه 

اســـت. آن روزها، کتابخانه‌های عمومی جایی بودند برای پیدا کردن کتاب 

خوب، به ویژه در شـــهرهای کوچک که کتابفروشی به معنای تخصصی آن 

کمتر دیده می‌شد. چند سال بعد اما اوضاع تغییر کرد و کتابخانه‌های عمومی 

دیگر محل پیدا کردن کتاب‌های خوب نبودند. کتاب‌ها حتی بعد از انتشـــار 

با مجوز وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی هم باید برای ورود به کتابخانه‌ها 

 وجین می‌شدند تا به 
ً
از مســـیر ســـخت انتخاب عبور می‌کردند و اصطلاحا

کتابخانه‌های عمومی راه پیدا کنند. ملاک انتخاب هم بیشـــتر بر مبنای سلیقه 

سیاســـی و جناحی و نگاه ســـلیقه‌ای به فرهنگ بود. این رویه هر از گاهی با 

تذکری بهتر می‌شـــد، اما وجین کتاب بر مبنای نگاه سلیقه‌ای به فرهنگ برای 

ورود به کتابخانه‌های عمومی به یک حق مسلم تبدیل شده بود. ممکن است 

خیلی‌ها بگویند نگارنده این کلمـــات خلاف واقع می‌گوید، بگویند، خدا 

کند این‌طور که نگارنده گفته، نبوده باشد. اما حالا این‌ها چه ربطی به مهدی 

رمضانی دارد؟ ربطش این اســـت که مهدی رمضانی تا جایی که توانست و 

زورش رســـید، چه در زمانی که معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی بود و چه 

در دوره دبیر کلی‌اش، تلاش کرد از سختگیری در انتخاب کتاب برای عرضه 

در کتابخانه‌های عمومی کم کند. آن ساز و کار همچنان وجود داشت و حتی 

ارجاع قانونی هم پیدا کرد، اما مهدی رمضانی تلاش کرد آن نگاه ســـلیقه‌ای 

به فرهنگ و حاکم شـــدن نگاه سیاسی در نهاد کتابخانه‌ها را کم کند. اگرچه 

از نهادهای بالادستی گلایه می‌شنید و از بعضی از همکارانش عدم همراهی 

می‌دید، اما او نگاه فرهنگی بدون ســـلیقه را راه درست‌تری می‌دید و می‌بیند. 

تنوع موضوعی و رویکردی مجلات و نشریه‌هایی که نهاد کتابخانه‌ها در دوره 

مهدی رمضانی برای عرضه در کتابخانه‌ها می‌خرید می‌تواند گواه خوبی برای 

این ادعا باشـــد. یادگار دیگر او برای نهاد کتابخانه‌ها تملک ساختمان زیبای 

فعلی است. او با تلاش خودش توانست بال شرقی موزه پست را که بلااستفاده 

شده و رو به تخریب بود، با ساختمان قدیمی نهاد کتابخانه‌ها معاوضه، تملک 

و مرمت و بازسازی کند تا عنوان نهاد کتابخانه‌های عمومی بر ساختمانی در 

شـــأن کتاب و کتابخانه خودنمایی کند. خوش‌رویی مهدی رمضانی در عین 

صراحت کلامش موجب شـــده بود تا او با همکاران خود در گام نخست و با 

اهالی فرهنگ در گام بعد، رابطه خوبی برقرار کند. به طور حتم نمی‌گویم نهاد 

 می‌توان نقدهایی 
ً
کتابخانه‌ها در دوره حضور مهدی رمضانی بی‌نقص بود، حتما

را مطرح کرد، اما مهم تصویر و خاطره خوشی است که از او می‌ماند. حالا او 

کار را تحویل داده و قاعده مدیریتی هم جز این نیست، اما مهم است که کار را 

به چه کسی تحویل داده است. او کار را به دکتر آزاده نظر بلند تحویل داده که 

دانش‌آموخته کتابداری و آشنا با کتابداری نوین است و در این حوزه خلاقیت 

دارد. انتخاب آزاده نظر بلند شاید به نوعی یک تزریق امید به ساختار مدیریتی 

است، اینکه در ساختاری که راه مدیر شدن به طور معمول، سفارش و نسبت 

سببی و نسبی داشتن است، او بدون هیچ سفارشی و بدون هیچ نسبت نسبی 

و ســـببی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی شده است. برای مهدی رمضانی 

که اهل کتاب است، رفتنی از کتاب نیست که بخواهیم او را بدرقه کنیم و برای 

آزاده نظر بلند که سال‌هاست در خانواده کتاب زندگی می‌کند، آمدنی نیست 

که بخواهیم به اســـتقبالش برویم. نه رفتنی است، نه آمدنی، ما اهل فرهنگ 

هستیم، از ابتدا در فرهنگ بوده‌ایم و اینجا بزرگ شده‌ایم.
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